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صاحب امتیاز و مدیر مسئول: عطاءالله رفیعی آتانی
سردبیر: احمدحسین شریفی

مدیر اجرایی: سیدمهدی موسوی
بازبین نهایی: سیدمهدی موسوی

ویراستار: حمیدرضا عرفانی‌فر
صفحه‌آرا و طراح جلد: مهناز شاه علی‌زاده

یه به ترتیب حروف الفبا: سعید بهشتی)استاد گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی  یر اعضای هیئت تحر
دانشــگاه علامه طباطبایی. تهران. ایران.(، سید محمدرضا تقوی )استاد گروه روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز. شیراز. 
ایران.(، عطاءالله رفیعی آتانی)اســتادیار گروه مهندسی پیشرفت اقتصادی دانشگاه علم و صنعت ایران. تهران. ایران.(، 
احمدحسین شریفی )استاد گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(. قم. ایران.(، نجف لک‌زایی )استاد 
گروه علوم سیاســی دانشگاه باقرالعلوم)ع(. قم. ایران.(، سید حسین میرمعزی)دانشیار گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسلامی. قم. ایران.(،  حسن آقا نظری )استاد گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. قم. ایران.(

اعضای مشورتی هیئت تحریریه: حسین بستان )دانشیار گروه جامعه‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. قم. ایران.(، 
سید احسان رفیعی علوی)دانشیار گروه فقه مضاف دانشگاه باقرالعلوم)ع(. قم. ایران.(، محمد کاویانی آرانی )دانشیار 
گروه روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. قم. ایران.(، محمدجواد نوروزی )استاد گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی)ره((، جاوید اقبال)استاد دانشگاه اسلامی علیگر. هند.(،طلال عتریسی)استاد دانشگاه بیروت. لبنان.(

نشانی دفتر فصلنامه: 
تهــران:‌ خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد، نبش کوچه هشتم، پلاک 23 طبقه سوم

تلفن: 09935404617

کدپستی: 1587813116.

قیمت: 200.000 تومان     

 frh@sccsr.ac.ir :پست الکترونیک   frh.sccsr.ac.ir :نشانی اینترنتی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات بنیادین علوم انسانی در چهارچوب رسالت‌های مجمع عالی 
علوم انسانی اسلامی منتشر می‌شود.

سال 10 ‍/ شماره 1/ شماره پیاپی34/ بهار1403

 بیان دیدگاه‌های 
ً
ـ مقالات و مطالب منتشرشده در فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی، لزوما

فصلنامه نیست.
ـ فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی در تلخیص و ویرایش مقالات آزاد است.

ـ نقل مطالب و تصاویر با ذکر مأخذ بلامانع است.

 1387/03/21 مورخ  مصـــوب  واحــده  ماده  استنــاد  به  انســانی  علوم  بنیـادین  تحقیـقات  فصلنـامه 
شـــورای   1387/06/24 مـــورخ   585 مصـــوبه  براســــاس  و  فرهنـــگی  انقلاب  عــالی  شــورای 
عــالی حـــوزه های علمیـــه،  در جلسه مورخ 1399/03/20 شـــورای اعـطای مجــوزها و امتیــازهــای 
علمی حوزه از شماره 15 به بعد حائز رتبه علمی ـ پژوهشی شد. رتبه علمی ـ پژوهشی این فصلنامه با درجه »ب« 

یخ 1403/05/13 تمدید شده است. در تار

ISSN:      2476-745X

E-ISSN:  2783-1418
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| سال 10 | شماره 1 | شماره پیاپی34 |  بهار 1403 |

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

rh
.s

cc
sr

.a
c.

ir
 o

n 
20

25
-1

0-
25

 ]
 

                             3 / 31

http://frh.sccsr.ac.ir/article-1-622-fa.html


فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی به منظور تمهید مقدمات تحول علوم انسانی و دست‌یابی به علوم 
کید شده است، در محورهای زیر از مقالات  انسانی اسلامی، که در اسناد بالادستی ایران اسلامی بر آن تأ

پژوهشی اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی استقبال می‌کند:
1( ارزیابی مبانی فلســفی و روش‌شناسی علوم انســانی موجود؛ 2( ارائه مبانی فلسفی و کلامی علوم انسانی 
اسلامی؛ 3( سیاست‌پژوهی تحول علوم انسانی؛ 4( اقتصاد علوم انسانی؛ 5( آینده‌پژوهی علوم انسانی؛ 6( نقد 

نظریه‌های بنیادین علوم انسانی موجود و 7( ارائه نظریه‌های بنیادین در ارتباط با علوم انسانی بومی و اسلامی.
 به هنگام تنظیم مقالات موارد ذیل رعایت شود:

ً
لطفا

شرایط اولیه پذیرش مقاله
 در جای دیگری ارائه یا منتشر 

ً
ـ مقالات ارســالی به فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی نباید قبلا

شده و یا هم‌زمان جهت انتشار به همایش‌ها یا نشریات دیگر ارسال شده باشند.
ـ نویســنده باید مقاله را از طریق ســامانه بارگذاری کند. به مقالات ارسالی از طریق ایمیل ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.

قالب و موضوع مقالات مورد پذیرش
مقالات باید در یکی از قالب‌های: پژوهشی )تحلیل،‌ تطبیق، نقد( یا نقطه‌نظر )دیدگاه مستدل و تحلیلی 
نویســنده پیرامون یک مسئله خاص( باشد. مجله از پذیرش مقالات مروری صرف، گردآوری و گزارشی 

و ترجمه معذور است.

حجم مقاله
تعداد واژگان مقاله )با احتساب فهرست منابع(: بین ۴۵۰۰ تا ۷۵۰۰ واژه

تعداد کلیدواژه‌ها: 5 تا 8 کلیدواژه
تعداد واژگان چکیده: ۱۵۰ تا ۲۵۰ واژه

نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان
•	 تعداد نویسندگان مقالات نباید بیش از سه نفر باشد.

بسمه تعالی
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وابستگی سازمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوهای ذیل در فایل word درج شود. 	•
  اعضای هیئت‌علمی

رتبه علمی )مربی، استادیار، دانشیار، استاد(، گروه، دانشگاه، شهر، کشور، پست الکترونیکی
  دانشجویان

دانشجوی )کارشناسی، کارشناســی ارشد، دکتری( رشته تحصیلی، دانشگاه، شهر، کشور، 
پست الکترونیکی

  افراد و محققان آزاد

مقطع تحصیلی )کارشناســی، کارشناســی ارشد، دکتری( رشــته تحصیلی، سازمان محل 
خدمت، شهر، کشور، پست الکترونیکی

  طلاب

سطح )دو، سه، چهار(، رشته تحصیلی، حوزه علمیه/ مدرسه علمیه، شهر، کشور، پست الکترونیکی.
 مشــخص باشد. عبارت 

ً
نویســنده مســئول در آثاری که بیش از یک نویســنده دارند باید حتما 	•

)نویسنده مسئول( جلوی نام نویسنده موردنظر درج شود.
فرستنده مقاله به‌عنوان نویسنده مسئول در نظر گرفته می‌شود و کلیه مکاتبات و اطلاع‌رسانی‌های  	•

بعدی با وی صورت می‌گیرد.

ساختار مقاله
بدنه مقاله باید به ترتیب شامل بخش‌های ذیل باشد:

، گویای محتوای مقاله باشد.
ً
 مسئله محور باشد و ثانیا

ً
عنوان مقاله که لازم است اولا 	.1

نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان 	.2
چکیــده: چکیده باید در ‌عین اختصار، بیانگر مســئله اصلی پژوهش، روش پژوهش و یافته‌ها و  	.3

نتایج پژوهش باشد.
مقدمه: ]شــامل تعریف مسئله، پیشینۀ اجمالی پژوهش، ضرورت و اهمیت طرح، جنبۀ نوآوری  	.4
بحث، سؤالات اصلی و فرعی و مفاهیم کلیدی مقاله باشد. در یک مقالۀ علمی پژوهشی نویسنده 
در بخش مقدماتی مقاله لازم است دست‌کم پاسخ چهار سؤال را به‌صورت ضمنی بیان کند: چه 
می‌خواهم بنویسم؟ )تبیین مسئله(. چرا می‌خواهم بنویسم؟ )اهمیت و ضرورت پرداختن به آن 
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مسئله(. چگونه می‌خواهم بنویسم؟ )روش‌ پژوهش( و بر اساس چه بنیانی می‌خواهم بنویسم؟ 
)پیش‌فرض‌ها یا اصول موضوعه تحقیق([.

بدنــۀ اصلی مقاله: )این بخش با توجه به مســئله‌ای که در هر مقالــه‌ای موردبحث قرار می‌گیرد  	.5
می‌تواند متفاوت باشــد؛ اما به‌طورکلی می‌توان گفت، مناسب است نویسندگان مقالات علمی 
، مدعای خود را به‌صورتی شفاف 

ً
پژوهشــی در نظر داشته باشند که در این بخش لازم است: اولا

، دلایل اثبات مدعی و شواهد و قرائن آن را به‌وضوح و در شکلی منطقی و منسجم 
ً
بیان کنند. ثانیا

، نقدهای وارد شده به دلایل یا مدعا را پاسخ دهند.
ً
بیان کنند و ثالثا

نتیجه‌گیری‌: یکی از بخش‌های مهم هر مقاله‌ای بخش نتیجه‌گیری آن اســت. نویســنده در این  	.6
بخش لازم است ضمن بیان واضح یافته‌های تحقیق، مشخص کند که چه نتیجه یا نتایج علمی، 

عملی، سیاستی، فردی، اجتماعی و امثال آن از مقاله تدوین شده انتظار می‌رود.
کتاب‌نامه 	.7

درج پانویس، ارجاعات درون متن و کتاب‌نامه
APA :روش استناد دهی ***

درج پانویس
* از اشاره مستقیم / غیرمستقیم به نام نویسنده / نویسندگان مقاله در متن یا پاورقی خودداری شود.

* اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ارجاعات توضیحی در پانویس ذکر شود.
 در مقاله مشخص باشد کدام بخش 

ً
* از نقل‌قول‌های مســتقیم و طولانی پرهیز شود )لازم است حتما

از متن، نقل‌قول مستقیم است(.
* نقل‌قول‌های مستقیم حداکثر تا ۴۰ کلمه در درون علامت نقل‌قول “   و بیش از آن به‌صورت تورفتگی نوشته شود.

ارجاعات درون متن
* ارجاع به یک آیه از سوره قرآن: )بقره: 5(

* ارجاع به نهج‌البلاغه: )نهج‌البلاغه: خطبه،50(
* به‌هیچ‌وجه ارجاعی در پانویس درج نشود.
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 باید در بخش کتاب‌نامه مقاله نیز درج شود.
ً
* اطلاعات کامل ارجاعات درون متن حتما

* اســتناد درون متن، داخل پرانتز، شامل )نام خانوادگی نویســنده/ نویسندگان، سال انتشار، حرف ج 
شماره جلد: حرف ص شماره صفحه(.

* برای تاریخ‌های ‌قمری و میلادی به ترتیب از حروف ق و م استفاده شود.1340 ق / 1998 م
* درصورتی‌که از یک نویســنده در یک سال، دو اثر منتشر شده و در متن مورد استناد قرار گرفته باشد، 
پس از ذکر سال انتشار با حروف )الف و ب( برای منابع فارسی یا )a, b( برای منابع انگلیسی از هم 

متمایز شوند.
* اگر منبع مورد استناد، دو یا سه نویسنده داشت، نام خانوادگی هر سه باید ذکر شود.

* اگر تعداد نویســنده‌ها بیش از ســه نفر باشد، تنها نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و پس از آن از 
عبارت »و دیگران« استفاده شود.

* اگر در متن به بیش از یک منبع استناد شده باشد، با نقطه‌ویرگول؛ از هم جدا می‌شوند.

کتاب‌نامه )فهرست منابع پایانی(
*** قرآن و نهج‌البلاغه به ترتیب در ابتدای کتاب‌نامه درج‌شده و در ردیف الفبایی قرار نمی‌گیرند.

* در بخش References که منابع به انگلیسی درج می‌شوند، نام خانوادگی نویسنده به‌صورت کامل، 
Alston, W:حرف اول درج می‌شود. مثال 

ً
اما از نام نویسنده، صرفا

* برای تاریخ‌های قمری و میلادی به ترتیب از حروف ق و م استفاده شود.1340 ق / 1998 م
 برای 

ً
 باید در متن استفاده شده باشند)منابعی که صرفا

ً
* منابعی که در این بخش درج می‌شــوند، حتما

گاهی بیشــتر مخاطب در متن معرفی شده‌اند و در متن به آن ها ارجاع داده نشده، نباید در  مطالعه و آ
بخش کتابخانه درج شوند(.

* نظم منابع باید براساس الفبای نام خانوادگی نویسندگان باشد.

نحوه ارجاع به مقالات
* نام خانوادگی، نام. ســال انتشــار. »عنوان مقاله«. عنوان مجله )به‌صورت Bold(. عدد دوره )عدد 

شماره(. عدد صفحات آغازین و پایانی مقاله.
* برای درج عنوان مجله، نیازی به درج واژه‌های نشریه، مجله، فصلنامه، دو فصلنامه، ماهنامه نیست.
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مثال: پارسانیا، حمید؛ اژدری‌زاده، حسین. 1390. »تعین اجتماعی معرفت در نهج‌البلاغه«. اسلام و 
علوم اجتماعی. شماره 6. ص 7-49.

نحوۀ ارجاع به کتاب
* برای آثار فاقد محل نشر، ناشر و تاریخ نشر به ترتیب عبارت »بی‌جا«، »بی‌نا« و »بی‌تا« درج شود.

* نام خانوادگی، نام. سال انتشار. عنوان کتاب )به‌صورت Bold(. ج )شماره جلد(. چ )شماره چاپ(. 
مترجم/ ویراستار/ گردآورنده: نام و نام خانوادگی. محل نشر: ناشر.

مثال: کنوبلاخ، هوبرت. 1390. مبانی جامعه‌شناسی معرفت. ترجمه کرامت‌الله راسخ. تهران: نشر نی.

نحوۀ ارجاع به یک مقاله از مجموعه مقالات
* نام خانوادگی، نام )نویســندگان مقاله(. سال انتشار. »عنوان مقاله«. عنوان مجموعه مقاله )به شکل 
Bold(. )ج شماره جلد(. )چاپ شماره چاپ( )مترجم/ ویراستار/ گردآورنده: نام و نام خانوادگی(. 

محل نشر: ناشر، ص )درج شماره صفحات مقاله در مجموعه مقاله(.

نحوۀ ارجاع به یک منبع الکترونیکی
* نام خانوادگی، نام )پدیدآورندگان(. سال انتشار. »عنوان مطلب«. تاریخ انتشار. نام پایگاه اطلاعاتی. 

درج لینک مستقیم مطلب الکترونیکی.
مثال: خامنه‌ای، سیدعلی. 1376. »بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس‌جمهور و هیئت‌وزیران 

به مناسبت آغاز هفته دولت«. 1376/6/2.
www.leader.ir/fa/speech/1466/www.leader.ir 

جداول، نمودارها و تصاویر
- فایل تصاویر مقاله با کیفیت بالا ضمیمه‌ی مقاله شود )ارسال تصاویر پس از پذیرش مقاله و قبل از 

صفحه‌آرایی، از طریق ایمیل فصلنامه(.
- لازم است جداول و نمودارهای مقاله قابلیت ویرایش داشته باشد و به‌صورت عکس ارسال نشود.
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تأملی مجدد درباره رسالت مجله تحقیقات بنیادین علوم انسانی

علوم انسانی، در مقام دانشی که به تبیین، تفسیر، پیش‌بینی و جهت‌دهی به کنش انسانی در ساحت فردی 
و اجتماعی می‌پردازد، خود نیازمند تفکر مســتمر در بنیان‌های نظری، روش‌شناسی و ملازمات نهادی 
خویش است. مجله تحقیقات بنیادین علوم انســانی بر این مبنا تأسیس شده است که علوم انسانی تنها 
هنگامــی می‌تواند به افق‌های نو در تبیین و مدیریت زندگی فردی و اجتماعی دســت یابد که پیش از هر 
چیز، مورد پژوهش درجه دوم قرار گیرد؛ یعنی پژوهش درباره علوم انســانی برای پیشرفت تولید دانش در 
چارچوب علوم انسانی. این مجله خود را در جایگاه نظریه‌پردازی »درباره علوم انسانی« می‌بیند و حوزه 

مأموریت آن به چهار لایه درهم‌تنیده تقسیم می‌شود:

۱.  فلسفه و روش‌شناسی علوم انسانی
در گام نخســت، این مجله به مطالعه مبانی فلسفی یعنی مبانی معرفت‌شناختی و  مبانی هستی‌شناختی 
علوم انسانی و دلالت‌های روش‌شــناختی آن می‌پردازد. هدف، نه‌فقط توصیف روش‌ها و مفاهیم رایج، 
بلکه نقد آنها، کشــف مفروضات پنهان آنها، و امکان‌سنجی بدیل‌های اسلامی در تولید نظریه است. به 
همین دلیل، این بخش ماهیتی درجه دوم دارد؛ چراکه موضوع آن نه پدیده‌های انســانی، بلکه مفاهیم و 
ساختارهای نظری دانش علوم انسانی است. در این سطح، موضوع پژوهش مفروضات هستی‌شناختی، 
معرفت‌شــناختی و روش‌شناختی علوم انســانی است. اینکه آیا انســان را می‌توان همانند اشیاء طبیعی 
مطالعه کرد؟ چه نوع رویکردهای روشــی با ذات علوم انســانی ســازگارترند؟ تفاوت‌های بنیادین علوم 
انســانی با علوم طبیعی در چیست؟ چگونه می‌توان یک روش‌شناسی اسلامی برای علوم انسانی توسعه 
داد؟ این پرسش‌ها به بررســی پیش‌فرض‌های عمیق در هستی‌شناسی انسان، عینیت در علوم انسانی، و 

حدود و ظرفیت‌های مفاهیم کلیدی چون عقلانیت، فردیت، جامعه و فرهنگ، معطوف‌اند.

۲.  نظریه‌های بنیادین علوم انسانی
در لایه دوم، این مجله بســتری اســت برای نقد نظریه‌های اساســی رایج در علوم انسانی از چشم‌انداز 

تاریخی، فلســفی، یــا تمدنی. در این‌جا، نقد به‌معنای نفی صرف نیســت، بلکه به‌مثابه »گشــودگی به 

سرمقاله
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امکانات نظری دیگر« از جمله تولید علوم انســانی اسلامی،  و طراحی چارچوب‌های نو برای مواجهه با 

مسائل انسانی در جهان معاصر، خواهد بود. بر همین اساس، مسیر تولید علوم انسانی اسلامی نیز از دل 

مواجهه خلاق، چندلایه و انتقادی با این نظریات آغاز می‌شــود؛ نه در تقابل هیجانی با سنت‌های نظری 

غرب، بلکه در تلاش برای تأسیس رویکردهای ریشه‌دار در تجربه تاریخی، معرفتی و دینی ما.

۳. جامعه‌شناسی علوم انسانی
در گام سوم، مجله به بررسی ساخت اجتماعی تولید علوم انسانی می‌پردازد؛ از جمله نحوه نهادینه‌شدن 

این علوم در دانشــگاه‌ها، شبکه‌های قدرت معرفتی، تعاملات علم و فرهنگ، و افق‌های بومی‌سازی علوم 

انســانی در بستر اجتماعی ایران. این حوزه، به‌ویژه از منظر جامعه‌شناسی علم و مطالعات فرهنگی علم، 

امکان آن را فراهم می‌ســازد تا فهمی عمیق‌تر از موانع، فرصت‌ها، و ســازوکارهای تحول علوم انسانی در 

 یک پروژه فکری، بلکه فرآیندی اجتماعی و 
ً
جهان غیرغربی پدید آید. زیرا تولید علوم انســانی، نه صرفــا

نهادی اســت. از این منظر، مطالعه فرآیندهای اجتماعی تولید، توزیع، مشروعیت‌بخشی و مصرف علوم 

انســانی در جامعه، ضرورتی اساسی برای بازســازی آن است. براین اساس در این حوزه، مقولاتی چون: 

جامعه‌شناسی علم و معرفت؛ مطالعات فرهنگی علم؛ بازتاب قدرت و ایدئولوژی در نظریه‌پردازی علوم 

انسانی؛ مطالعات تجربه‌شده بومی‌سازی در ایران و جهان اسلام؛ و تحلیل انتقادی جریان‌های فکری در 

دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی مورد توجه خواهند بود.

4. اقتصاد و مدیریت تولید و ترویج علوم انسانی
در لایــه چهارم، توجه مجلــه معطوف به جنبه‌های نهادی و مدیریتی تولید و ترویج علوم انســانی 

اســت: چگونه می‌توان سازماندهی بهینه‌تری برای تولید، انتشار، و ترویج علوم انسانی سامان داد؟ چه 

مدل‌های اقتصادی، حکمرانی و سیاســت‌گذاری می‌توانند از پیشرفت علوم انسانی حمایت کنند؟ این 

پرســش‌ها در پی طراحی نظامی از مدیریت معرفت‌اند که علوم انســانی را به نیروی مؤثر در مدیریت 

فردی و اجتماعی بدل ســازد. روشن است که هرگونه تحول در علوم انسانی، نیازمند مدل‌های نهادی، 

اقتصادی و مدیریتی ســازگار با ماهیت آن اســت. از این‌رو، در مجله تحقیقات بنیادین علوم انسانی، 
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به مطالعاتی در حوزه‌های طراحی ســاختارهای نهادی برای حمایت از تولید و ترویج  علم انســانی؛ 

مدل‌های اقتصادی و مالی پشــتیبان پژوهش علوم انســانی؛  تحلیل سیاســت‌های علم، آموزش عالی 

و نوآوری با محوریت علوم انســانی؛  بررســی چگونگی مشارکت علوم انســانی در حل مسائل ملی 

و اجتماعی، حکمرانی دانش؛ جایگاه علوم انســانی در سیاســت‌گذاری عمومی و نقد عقلانیت‌های 

بروکراتیک در مدیریت علوم انسانی توجه می‌شــود. این حوزه، پیوند مستقیمی با سیاست‌گذاری علم 

و نیــز طراحی نظام ملی نوآوری در علوم انســانی دارد و نقش آن در افزایش اثربخشــی، اســتمرار و 

عمومی‌سازی تولید علوم انسانی غیرقابل انکار است.

5. رسالت تمدنی مجله
مجله تحقیقات بنیادین علوم انســانی نه‌تنها یک بســتر تخصصی برای نشــر مقالات علمی در این 

حوزه‌هاســت، بلکه خود را به‌مثابه بخشی از پروژه کلان بازسازی علوم انسانی در جهان اسلام می‌داند. 

پروژه‌ای که به دنبال آن است که:

• علوم انسانی را از وضعیت مصرفی و ترجمه‌محور خارج کند؛

• پیوند آن را با میراث معرفتی اسلامی و زمینه‌های اجتماعی معاصر بازیابی نماید؛

• و امکانی فراهم آورد برای شکل‌گیری علوم انسانی اسلامی، بومی و تمدن‌ساز.

 نظری و انتزاعی، بلکه پیش‌شــرط تولید دانشی موثر در 
ً
در این افق، پژوهش بنیادین نه فعالیتی صرفا

زیســت‌بوم فکری و اجتماعی ما است. در این مسیر، بومی‌سازی و تولید علوم انسانی با رویکرد اسلامی 

دو هدف اساســی و هم‌افزا به شمار می‌روند. بومی‌ســازی نه به‌معنای طرد دانش جهانی، بلکه به‌معنای 

تنســیق و بازتولید آن در بافت تاریخی، فرهنگی و ارزشــی جامعه ماست. رویکرد اسلامی نیز کوششی 

اســت برای احیای ظرفیت‌های معرفتی تمدن اسلامی، به‌ویژه در مواجهه با مسائل انسان معاصر. در این 

میان، علوم انســانی اســامی نه یک پروژه ایدئولوژیک، بلکه یک امکان نظری و پژوهشی برای توسعه 

پارادایم‌های نوین اســت که از دل مبانی اســامی و تجربه تاریخی ـ فرهنگی ما ســر برمی‌آورد .مجله 

»تحقیقات بنیادین علوم انســانی« بر آن است تا بستری برای تلاقی این تلاش‌ها فراهم آورد؛ جایی برای 

گفت‌وگوی متفکران، پژوهشــگران و اندیشه‌ورزان درباره چیســتی و چگونگی علوم انسانی، و گامی در 
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جهــت بنای نظری تمدن نوین اســامی. مجله تحقیقات بنیادین علوم انســانی خود را متعهد می‌داند 

به بازاندیشــی در علوم انسانی از منظرهای فلســفی، انتقادی، جامعه‌شناختی و نهادی و نیز اقتصادی با 

هدف گشودن افق‌هایی برای تولید علوم انسانی اسلامی، بومی و کارآمد. باور ما این است که آینده علوم 

انسانی، نه در تکرار چارچوب‌های وارداتی،  و نه در ظاهرگرایی‌های افراطی، بلکه در گفت‌وگویی خلاق 

بــا مبانی دینی، تجربه تاریخی، واقعیت امروز و ضرورت‌های تمدنی آینده جامعه ما رقم خواهد خورد.  

امید است مجله از این شــماره به بعد، آغازگر موجی نو از تأملات بنیادین، نقدها و نوآوری‌های علمی 

در این عرصه باشد.

ما از همه پژوهشــگران، منتقدان اجتماعی و سیاســت‌گذاران حوزه علم انسانی دعوت می‌کنیم تا 

در این مســیر با ما همراه شوند: مسیری که به‌سوی تولید علوم انسانیِ واقعی‌تر، حکیمانه‌تر، انسانی‌تر و 

متناسب با مبانی و آرمان‌های جامعه اسلامی گشوده می‌شود.

عطا‌الله رفیعی آتانی
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فهرست مطالب

15

45

65

93

115

139

 گسست بنیادی- دانشی در پارادایم‌های توسعه؛
تحلیل تطبیقی پارادایم توسعه غربی و الگوی پیشرفت اسلامی

امید ایزانلو

 مؤلفه‌های امکان‌ساز جامعیت دین و تأثیر آن در علم دینی؛
مطالعه موردی اسلام

حمید خدابخشیان خوانساری

 نقد و بررسی ماهیت علم دینی؛
یف‌های علم اقتصاد اسلامی مطالعه موردی: نقد تعر

میثم اکبرزاده، ناصر جهانیان

یق تقرب به حقیقت: تحلیلی مبتنی بر عقلانیت نقاد نقد؛ طر

سیدمحمدتقی موحد ابطحی

یه‌پردازی حکمی در تولید علم معماری تبیین فرآیند نظر

نسیم اشرافی

بازنگاهی به جنسیت نفس با نظر به اندیشه‌های صدرالمتالهین

محمدجواد پاشایی،  مسعود نورعلیزاده میانجی
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 صدرالمتالهین   ی ها شه ی اند با نظر به    بازنگاهی به جنسیت نفس 

 2مسعود نورعلیزاده میانجی  ، *1جواد پاشاییمحمد
 

   چکیده
اشه  وشژه فیلسهوفان بهوده ا.ه   وران و به مطالعات جنسیتی همواره مورد توجه  ادیشهه 

رد و از شنا.هی و مطالعهات جنسهی  قهدار داشنا.ی، جامع موضوع در تلاقی فلسف ، روان
در علهو  ادسهادی رو، ظدفی  آن را دارد ک  ب  بهازووادی ادتاهادب بنیادههاب معدفتهی  همی 

لهی  بنها أک  با هیف بدر.ی جنسی  دفس ادسان از دگاه صهیرالمت  پیش رو  تحایقبینجامی   
هها و اباارههاب شکددب کیفی، از روش تحلیلی توصهیفی و دیها از تکنی دهاده شیه، در رو

گدفت  ا.   پد.ش اصلی دوشتار حاضد آن ا.ه  که  جنسهی    بهده.نادب  روش تحلیل ا
 دههیمیپژوهش دهان    بهاافت ش؟  شودمیملاصیرا چگود  تبیی     بهاه شادیدفس بدا.اس  

ههاب زشسهتی زن و مهدد اشهاره دارد و شهامل ک : جنس شا همان جنسی  زشستی ب  تفاوت
شنا.ی جنسهی ، آن لهی  ک  در هستیأگددد  صیرالمتصفات زشستی و فیاشولوژشکی او می
بودن ذکورت و ادوث ، بداهینی چنی ، در رد فصلدادیمیرا وارج از ماهی  ادسان و حیوان  

ز اصول مهم صیراشی در مباحث دفهس شنا.هی، تههأن شها شهأدیتی   همچنی  اکنیمیاقام   
اش  آن ظهل و .همثابه   دسب  ب  قواب عالی دفس داشت  و ب   آلاتهانا.  ک  قواب .افل و  

معناب متعارف وود )جنسی     بد.اوت  بد آن، هدچنی ددشنگی و مادشنگی برودیمیشمار  ب 
ما حایا  اش  صف ، در مدتب  بهالاتد رشهه  ا  شابیمیگیدب بین، معنا  زشستی(، پس از شکل

داشت  و چون روح ادسان در عوالم پیهی  با همی  جهات و صفات، تایهی شافته ، جنسهی  
 کیی قدار داد أی  غیدزشستی( را دیا باشی در عوالم پیهی  بداب دفس، مورد ت)جنس

 ، تهأن، دفس، ملاصیرا، هوش  جنسیزشستی جنسی   : ی واژگان کلید 

________________________________________________________  
 ، تهران، ایراناهددانشیار گروه فلسفه و حکمت دانشگاه ش .۱
 mjpashaei@shahed.ac.ir 

 https://orcid.org/0000-0002-7697-4368 

 نویسنده مسئول* 
 شناسی دانشگاه شاهد استادیار گروه روان  .۲
 mnour@Shahed.ac.ir 
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 مقدمه. 1
حقوق زن و مرررد بر رری   و  پرسش از کیستی انسان، ابعاد وجودی او، نسبت نفس و بدن، جنسیت نفس

ا یررر نیرر  بررا فعاایررت فعررا ن و  ی هاسررده. در رونرردمیشررمار به شناسرریانسانبنیررادی   ی هاپرسشاز  
بر رری تبرردیش شررده اسررت.    پژوهشررگران، بحث از جنسرریت برره کررانون م ااعرره  فمینیستی  های جریان

 اند دانستهمحصور  آنها ، تفاوت مرد و زن را در تمای ات بیواوژیکیروانیها با برچیدن تمای ات فمنیست
را از جهت تمررای ت و احساسررات و میرر ان   هاتفاوت ای     منشأنی     و دیگرانی  (43ص    ،۱387)جگر،  

)تانررگ،   انرردگرفتهدرنظررر  گیری عق نیت، برسا ته بر اجتماع و فرهنگ و تربیت جامعه مردسا ر  کاربه
تواند درک ما از کلی بررسی بحث از جنسیت نفس، تأملی بنیادی  است که میطوربه(.  34ص    ،۱387

د هویررت، انسررانیت، سرروژگی و حترری سررا تارهای  رردرت را در علررو  انسررانی و مفاهیم کلیدی ماننرر 
هررایی دربرراره فرضهای اجتماعی و فرهنگی بر پیشبسیاری از نظریه  ازآنجاکهاجتماعی دگرگون سازد.  

های موجود را به چهارچوب تواند  مند بودن نفس، میاستوارند، پرسش از جنسیت  ماهیت انسان و نفس
های اجتمرراعی، و هایی چون نابرابری جنسیتی، نقشسترهای نوینی برای تحلیش پدیدهچااش بکشد و ب
پیامدهای معرفتی و اجتماعی دیرردگاه   ،به دیگر سخ فراهم کند.    1و حتی مفاهیم دینیبازنمایی هویت  

در علررو  های نگاهی برابرگرایانه یا نابرابرگرایانرره برره زن و مرررد را تواند بنیانبه جنسیت نفس، می  فلسفی
هررا و  رری نگر تواند مبنای انتقادی برررای بررازنگری در بر انسانی و اجتماعی تقویت کند. ای  نگاه می

ای تربیترری، حقررو ی و هرر سا تارهای مردسا رانه در جامعه باشد و مسیرهایی نوی  برای بازسازی نظا 
شناسرری شناسی، جامعهروانای  موضوع در ت  ی فلسفه،  ا   ی مبتنی بر عداات انسانی فراهم آورد.  

رو، ظرفیت آن را دارد که به باز وانی انتقادی بنیادهای معرفترری همی م ااعات جنسیت  رار دارد و ازو  
از هویت انسرران  ی اعمده»هویت جنسی« بخش شناسی معاصر نی   در روان  2.در علو  انسانی بینجامد

، و شررامش تصرروری اسررت کرره هررر فرررد د گیررر میسااگی شکش    سهتا    دوکه در حدود    دهدمیرا تشکیش  
گاهی از هویت جنسی  مرد یا زن از  ود به همراه دارد.  عنوانبه کرره برره شرریوه  اصرری  آمرروزد میفرد با آ

جهت، بهتررر اسررت برره ای از(.  96ص    ،۱388بیندیشد، احساس کند و رفتار نماید )دادفر و همکاران،  
 کار ببریم.را به 3جای هویت جنسی، اص  ح »هویت جنسیتی«

________________________________________________________  
تحول بخشیده و تمای ی   نی را  مفاهیم دینی  فهم    تواندیم چنان که نویسنده بدان گرایش دارد،  . اثبات جنسیت غیرزیستی در روح، آن1

زن و مردی  یهاتفاوتعبارتی در برزخ یا  یامت که دیگر سخنی از جنسیت زیستی نیست، سازد. به دفاع میان ای  دو جنس بر رار ابش
. اما چنانچه جنسیت را از شودیم ی ادبی با ی نمانده و با ای  دو مفهو  به وا عیاتی  ارجی و متناسب با آن عواام اشاره  هاهیآرا در حد  

مندی روح، کلفاتی در تفسیر مفاهیم دینی شررد. از دیگررر سررو، بررا نفرری جنسرریتد گرفتار ت جر  بای  روح در عواام با  منتفی بدانیم،
 از برابری زن و مرد و جایگاه معنوی آنان در عاام تکوی  )نه تشریع( سخ  گفت. توانیم  ترآسان

نرره   داننررد،یم   یگفرهن/یتمرراعاج  ی را امررر  تیباتلر جنسرر   تی شناسان مانند جودروانشناسی،  شناسی و روانبرای نمونه، در جامعه.  2
 یو فرهنگ، ممک  است در سا تار وجررود  طیفراتر از مح  ت،یکه جنس  رندیبپذ  دیبا  هاهی نظر   یا،  مرد باشد  ای. اگر روح ذاتاً زن  ی ف ر

 .(Butler,2006) داشته باشد شهیرنی  انسان )روح( 
3. Gender identity. 
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دیگر عبارت مرد و زن، و یا برره  عنوانبهاما »هویت جنسیتی« به معنای برداشت شخصی فرد از  ود  
ها و شنا تی، بدن، انرردا  جنسرری، چهررره، احسرراسادراک و تصوری است که شخص از جنس زیست

درک   ه  دهنرردکه تنها بازتاب    1رفتارهای جنسی و در کش بُعد جنسیتی  ود دارد. بر   ف هویت جنسی
معنای هویررت ا  است. هویت جنسی همچنرری  ممکرر  اسررت بررهشخصی فرد نسبت به امیال جنسی

 ود را متعلق به کدا  دسررته   2،جنسی نی  استفاده شود؛ به ای  معنا که فرد از نظر گرایش جنسیگرایش  
برره وجررود هویررت جنسرریتی ا ت ارری    احاظبه(. گاهی  ۲۰۰9شناسی آمریکا،  پندارد )انجم  روانمی
جهررت  باشررد، امررا ازیک جررنس  رراص را دارا می های ویژگی؛ به ای  معنا که فرد از نظر زیستی آیدمی

یرراد   3شناسرری امررروز از آن برره »مرر ل جنسرریتی«دانررد کرره در روانروانی  ود را به آن گروه متعلق نمی
سیت زیستی و هویت تر شدن تمای  بی  جنشود. اکنون کاری به ای  ا ت ل نداریم. هدف مشخصمی

مخوانی بی  »جنسیت افراد مبت  به ای  ا ت ل از ناهتر هویت جنسیتی است.  جنسی یا به عبارت د یق
تعیرری  شررده و احسرراس درونرری جنسیتشرران، کرره »هویررت   هاآنهای  زیستی«  ود که توسط کروموز 

کرره بررا آن برره دنیررا  ای یهاوا اساس جنس زیستی ، و بر کنندمیشود، احساس پریشانی  جنسی« نامیده می
 مؤنررثها جنسیت زیستی مذکر و هویت جنسی  بر ی از آن  :شوندمیبه دو گروه اصلی تقسیم    آیندمی

(MF-TS  دارند و گروهی دیگر جنسرریت زیسررتی )مؤنررث  ( و هویررت جنسرری مررذکرFM-TS دارنررد )
 (.368 ص ،۲۰۰8و همکاران،  4گیش-)گوم  

مفرراهیم   هرراآن   یتررر مهم  ازجملررهری نیرر  وجررود دارد کرره  های دیگرر های جنسی انسان سازه در  یه
های زیستی زن و مرد یا همان جنسیت زیستی که در است. »جنس« به تفاوت   6و »جنسیت«  5»جنس«

هررای هررا، هورمونکروموزو   ازجملررهبا  گذشت، اشاره دارد و شامش صفات زیسررتی و فی یوارروژیکی  
هررای اوایرره یررک جررنس )سیسررتم توایررد م ررش( و ویژگی  گردد. جررنس،جنسی، اندا  تناسلی و غیره می

براسرراس آن   8و »مرراده«  7ثانویه آن )مانند پستان و موی صورت( را شامش، و دو جنس »نر«های  ویژگی
د. »جنسیت« به وا ررع شود. اما مفهو  »جنسیت« در مقایسه با جنس پیچیدگی بیشتری دارمشخص می

________________________________________________________  
1. Sexual identity. 

 ایرر موافررق  تیجنسرر  ایرر از جررنس  یاشخاص ایبه شخص  یعاطف ای یجنس شیتما گرانینما (Sexual orientationی )جنس شیگرا  .2
  معنا که فرد ع  ه یفرد است؛ بد یجنس یهاو  واسته الیا هدف ام ی، موضوع  یش جنسیگرا   گری هر دو است. به عبارت د  ایمخااف  

 بپردازد. یجنس یبه ارضا یو به چه نحو یدارد با چه کس
3. Gender dysphoria. 

4. Gómez-Gil, E. 

5. Sex. 

6. Gender. 
7. male. 

8. female. 
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شررود کرره از هررایی تعیرری  میاسرراس ویژگیاعی بر مرر شررکش اجتاجتمرراعی اسررت و به  -مفهومی روانرری
کنررد ای را مررنعکس میهای اجتماعی و فرهنگیگیرد و به نوبه  ود تفاوت جنسی نشأت میبندی  طبقه

 -ری هویت، سازه و سا تارهای روانرریگیآید. بر اساس ای ، شکشجنس  اص به وجود می  دنبالبهکه  
 ص ،۱38۱، شررجاعیکاهانی و فخری شود )می 2از زن 1اجتماعی است که سبب تشخّص و افتراق مرد 

هررا و تمای هررای برری  توان گفت، جنسیت همان هویت جنسیتی است که طیفی از ویژگی(. پس می3۲
شررنا تی هررای زیستمفهررومی، ویژگی  احاظبررهگیرررد و در ضررم  آن،  مردانگی و زنررانگی را دربررر می

فلسررفی،   احاظبهرو،  ای از.  گرددمیرا هم شامش  جنسیت یعنی جنس یا جنسیت زیستی و ادراک از آن  
س یا جنسیت زیستی مربوط به ساحت جسم، و جنسیت یا هویت جنسیتی مربوط به ساحت نفررس جن

در سنت فلسفه اس می، نگاه غااب حکما ناظر به جنسیت زیسررتی برروده و برره دایررش   باشد.یا روان می
اررذا آن، کمتر به ای  معنا پردا ته شده است.     تیشنانوپدیدی مفهو  هویت جنسیتی و  استگاه روان

 ر ادامه نی  تنها به بحث از جنسیت زیستی در کلمات صدرا پردا ته  واهد شد.د
در رویکررردی    شده، نهاده    اهی  بنا أ ای  تحقیق که با هدف بررسی جنسیت نفس انسان از نگاه صدراامت 

  بهررره هررای تحلیررش اسررنادی  موجود در رو   ارهای  ها و اب کیفی، از رو  تحلیلی توصیفی و نی  از تکنیک 
در  له جنسیت با نفس و نی  ذاتی یا عرضی بررودن آن  ئ مس  ارتباط بحث از جنسیت، به  ازآنجاکه گرفته است. 

و در   شده  جویی پی به د ت در کلمات صدرا    ارتباط، تا ابتدا ای     شود می ، ت    گردد بازمی   ، نفس    یاس با 
 . مورد تحلیش و بررسی  رار گیرد بدن   یا مندی نفس  ادامه، مبتنی بر آن، جنسیت 

، امررا در شودمیاط عاتی یافت    ی هابانکن دیک به موضوع تحقیق حاضر در    ییهاپژوهشاگرچه  
 . واهد شدها به تفاوت ای  نوشتار با تحقیقات یادشده نی  اشاره ضم  بیان آن

پذیری نفس بر اساس مبانی بات جنسیتبا عنوان »اث  ی امقااه( در  ۱4۰۱)علمی سو  و همکارانش  
: در گا  نخست امکان وجررود رسانندمیپذیری نفس را به اثبات  جنسیت  ،حکمت صدرایی« در دو گا 

جنسیت در عواام با تر با اثبات وجود آن برای حقیقت جسم در فوق ماده و نی  با استناد به  اعده عقلی 
یةااحدوث بودن نفس و وحدت بلکرره دو اصش جسمان  در گا  دو  باو  امکان اشرف حاصش شده است.  

 حررال،ای باشررده اسررت.    پردا تررهنفس    پذیری اثبات جنسیت  بهعینیت نفس و بدن در حکمت متعاایه  
نقدپذیری اداه ذکر تقارب دارد اک  به جهت گیری در نتیجهاگرچه ای  تحقیق شایسته، با نوشتار حاضر  

 .یابدمیدر ای  جستار، از تحقیق پیش رو تمای   شدهم رح مبانی شده و نی  به دایش اشاره نداشت  به 

________________________________________________________  
1. man. 

2. woman. 
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ان »واکاوی جایگاه جنسیت در نفس براساس اصول علم ااررنفس  با عنو   ی ا مقااه نی  در   ( ۱399)  رودگر 
که بر اساس اصول حکمت متعاایه، جنسیت امررری اسررت کرره در شرراکله وجررود    کند ی م اثبات  صدرایی«  

ی که ای  د اات در کینونت پیشی  نفس به معنررای نرینگرری و مررادینگی آن  اا ح   ی درع انسان د اات دارد، 
ایرر  تحقیررق نیرر  در ضررم  شایسررتگی و   . نمایررد می نبوده و تنها به حضور متناسب با درجه ای  امر اشرراره 

اشتراک در نتیجه، نرره در نرروع تحلیررش و اسررتد ل بررا نوشررتار پرریش رو مشررترک اسررت و نرره برره  اسررتگاه  
( در مقااه »جنسیت و روح در مبررانی  ۱395نیازکار و صاد ی )   داشته است.   ی ا اشاره وع  وض شنا تی م روان 

 . کنند می کید أ ناپذیری روح ت االه جوادی آملی« بر جنسیت کید بر دیدگاه آیت أ حکمت متعاایه با ت 
 
 هین ل أاز نگاه صدرالمتنفس  زیستی  جنسیت. ۲

 صررورت بهشکش نگرفته است اما آنان    1نفست  از جنسی  در بی  فیلسوفان مسلمان سخ  مستقلیاگرچه  
ارس و در کترراب نفررس   برای نمونه،.  اندپردا ته ی بحث از نوع و فصش بدی  موضوع  هدر  ب و  پراکنده  

( که از ۲49ص    ،۱98۰)ارس و،    داندمی ود، امکان جمع ذکورت و انوثت را در جوهر واحد، محال  
فررارابی مرررد و  سان و یا حیوان نتیجه گرفت.نسبت به نوع انبودن جنسیت را  ساز  صنف  توانمیجا  همی 

مشررترک دانسررته و  ،ج  ذکررورت و انوثررت وای حاسه و متخیلرره و عا لرره( برره  ازجملهزن را در همه  وا )
 شررمارد برمیوجه تمای  هرکدا  از یکرردیگر  را اعضای ا تصاصی مردانگی و زنانگی )جنسیت زیستی(

بوعلی نیرر  ذکررورت و انوثررت از ا تصاصررات حیرروان برروده و در دیشه  در ان  (.94ص    ،۱995)فارابی،  
و چنانچه اط  ی هم صورت گرفترره باشررد، ایرر  اطرر ق جرر  بررا  ؛و مذکری وجود ندارد  مؤنثنباتات،  

فررارابی امکرران تجمیررع ذکررورت و  (. اابترره او هماننررد4ص    ،۲ج  ،  ۱4۰5سینا،  تسامح نبوده است )اب 
گررذار چنرری  در تخم پرنرردگان تخم  توانمیتقد است که  ک  دانسته و معر ی حیوانات ممرا در ب  تثانو

(. او همچنی  ای  دو وصف را از عوارض 4-5صص   ،۲ج ، ۱4۰5سینا، امکانی را تصویر سا ت )اب 
 ۱4۰4سررینا، )اب  2داندمیها را نسبت به ماهیت، منتفی ساز بودن آنانسان و حیوان دانسته و امکان نوع 

از   یافتررهو ااها   صدرا همسو با بر ی مبانی بوعلی(. اما  9۱ص    ،۱ج  ،  ۱384ی،  رراز؛ فخ۲۲4ص    ،ق
از آرای او  ییهابخشاست. در ادامه   اشاره داشتهبه آن    تفصیلی  صورت بهو     یمه زده  موضوع ای     ر ، باو

 3.د گیر میارزیابی  رار  مورد م ااعه ومستقیم با مبحث جنسیت مرتبط است، طور مستقیم یا غیر که به
________________________________________________________  

اعم  اشاره دارد که یک ی واوژی  یو ف  یستیصفات ز. زی  پس مفهو  جنسیت به معنای م لق، که همان جنسیت زیستی بوده، به همه آن  1
 مرد و زن است. هیو ثانو هیاوا یهایژگی واز 

 .ااعوارض ش اافصول اامنوّعة، بش م  جملة یستا م   بیورة و الأنوثة اکااذّ نّ ف بت أ. 2

ها با تعدد نررا  از آن  توانیم د،  ا چون حد وسط آنها با هم فرق دارپیش رو چندان متفاوت از یکدیگر نیستند ام   یهااستد لاگرچه  .  3
 در کلمات صدرا مورد تتبع  رار نگرفته است.ها اینکه تاکنون تحقیقی با هدف بررسی ای  استد ل مضافاً برد. 
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 ی حیوانانواع به  )جنسیت زیستی( ذکورت و انوثت ختصاص ا. 1-۲ 
و در نباتررات    مصداق داشته   ی حیوان انواع  در تنها اهی ، ذکورت و انوثت مفهومی است که أ از نگاه صدراامت 

تفاوت موجودات طبیعی در فضیلت و  » بحث  ضم  و در  اسفار وی در کتاب . گردد نمی م رح و جمادات 
پدیرردآیی  اتب نباتات از جهت فضیلت و شرافت، به شرح مراتب حیوانات پردا ته و بیان مر پس از    « شرف 

.  گیرررد می درنظررر    ا  ی ا تصاصرر گیری  وای  م ابه اوای  بروزات حیوانی پس از شکش انوثت و ذکورت را به 
مراتررب را تررا    مراتبی از شرافت و فضیلت را درنظر گرفررت، ایرر    توان می به اینکه در نباتات هم    وی با اعتقاد 

 ررود را برره   ، بر ی نباتات چون نخش و زیتون و انگور و گررردوی هنرردی  کند می ادعا  که  دهد می آنجا ادامه 
بررا  رروای حیرروانی از  که از افق نباتی رهیده و   م ی رس ی م . پس از آن، به حیوان سازند می مرز حیوانیت ن دیک 

  ، 5ج    ، ۱368  م صرردرا، )   1کنررد می نوثت معنررا پیرردا  ای  تمای ، ذکورت و ا   نتیجه  در    و   یابد می نباتات تمای   
بر ی محققی  معاصر در ا تصاص جنسیت به حیوان و نی  عروضش بر انسان چنرری  عقیررده    . ( 345ص  

برره  رردا وجررود دارد.    ع  رره  ه در ذات او  کرر اسررت    ی موجود   ی عن ی موجود عارف است؛   یک دارند: »انسان 
ه انسرران اسررت عررارف  کرر   جهررت انسان ازآن   ی عن ی ت؛    حاات بر انسان از جهت  ود انسان اس ی عروض ا 

وان اسررت نرره  ی ه انسان ح ک است    جهت آن شود، از ی ه عارض انسان م ک مرد بودن(    ی عن ی ورت ) ک است. امّا ذ 
ورت بررر انسرران  کرر سررت؛ پررس عررروض ذ ی ورت از مختصّات انسان ن ک ه انسان، انسان است. ذ ک ن ی  اطر ا به 
هرچنررد برره    (. ۲94ص  ، 7 ، ج ۱376« )م هررری، اسررت  -ت ی وان ی ح  ی عن ی  -امر اعمّ از انسان  یک  اطر به 

مفهو   چراکه  )   را نتیجه گرفت عارضی بودنش    توان نمی مجرد اشتراک و تکرار یک وصف در انواع مختلف  
صرردرا در    بر رری بررراهی  اما در ادامرره برره    ( رود می شمار  به ذاتی مشترک میان انواع متفق ااماهیه    نی    جنس 

 . پردا ت انسان  واهیم    بت به س ن بودن ای  مفهو  عارضی  صوص 
 بر انسانعارضی  ؛ مفهومی انوثت و ذکورت .۲-۲

، یکرری از شررنا ت آن ی هرراراهو  گانرره فصررششرررایط ده تبیی صدرا در تعلیقات  ود بر ااهیات شفا، در 
تقسرریمی   ،باید ای  تقسرریم  او ً که    داندمیآن نسبت به جنس    کنندگیتقسیمشرایط مهم فصش را ویژگی  

سان که سرریاهی و )همان هاآن بر  فصش از معانی  زمه ا سا  باشد نه عارض  یعنی  ؛اشد نه عرضی ز  ب
ا و  با واس ه حاصش نیامررده ای     اً یثانو    زیرا از معانی عارض بر آن است(  ؛سفیدی فصش حیوان نیست

حیرر  و قسرریم جسررم برره متنمونرره، تبرای   .(حال چه ای  واس ه ا ص باشد یا اعررم و یررا مسرراوی )  باشد
وجررود نداشررته   «گانهسرره  ابعرراد»بنا     ای واس هتقسیمی ا ومی اما با واس ه است؛ چراکه تا    ،غیرمتحی  

اینجاست که صدرا حتی ایرر  شرررط را هررم برررای   تر مهمنخواهد بود.    متحی  یا غیرمتحی  ،  جوهر باشد،  
واسرر ه بیحترری  می و  تقسیمی برای جنس، تقسیمی ا وشاید  بودن کافی ندانسته و عقیده دارد که  فصش

________________________________________________________  
 . ورة و أنوثة...کذ هایفحصش ی   واها فیتمینئذ یوانا و  رجت ع  أفق اانبات، فحیرة، صارت حیسیادة یأنها إن  بلت ز کو ذا .1
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ای  ادعا، تقسرریم حیرروان برره ذکررورت و انوثررت را نمونرره اثبات  شمار نیاید. او برای  بههم  فصش    اماباشد  
اینکرره در تقسرریم   با وجررود  دیگر،عبارتیبودن تقسیم، ا سامش اوای نیستند. بهبا وجود اوای  که  آورد می

شررمار بهبوده و عارضی  مش برای حیوان ا ومی نوجود ندارد، اما ا سا  ی اواس ه  مؤنثحیوان به مذکر و  
بودن ذکورت و انوثت برای حیوان، در رد فصش  . وی (9۰۰-9۰۱ص    ،۲ج  ،  ۱38۲)م صدرا،    روندمی

 :گیرندمیمورد بررسی  رار کدا  هر که به ا تصار  کندمیا امه  برهانچهار 
 جداپذیری ذکورت و انوثت از حیوان (الف

تصررور  را  باافعش    ی حیوان   توان می از حیوان جداپذیر بوده و  ذکورت و انوثت،  ی  به عقیده صدرا، دو ویژگ 
کرره نرره نرراطق باشررد و نرره    فرض کرد ی  باافعل   حیوان   توان ی نم که  حاای در .  مؤنث نمود که نه مذکر باشد و نه  

اینکه اگر ذکورت و انوثررت، فصررش باشررند    تر ساده   (. 894ص    ، ۲ج  ،  ۱38۲)م صدرا،    اعجم )غیرناطق( 
 . است  امکان پذیر   که ای  تصور، . در حاای مؤنث نه  د حیوانی را تصور نمود که نه مذکر باشد و  نبای 

انسان  در حکمت صدرایی،  :گرفت وا   اهی أامتاز مبانی  ود صدرا توانیمدر نقد ای  برهان، اابته 
بهیمرری و ن  انسا  ،ملکیانسان    ،سبعی  انسان  نوع   چهاربرای  جنس  ،  دیگر   ای نشئهو    حسب ف رت ثانیهبه

بررا در شی انی،  ،در انسان ملکی، غلبه با علم و تقوا که    ترتیبای به  .شودمیدرنظر گرفته  شی انی  انسان  
با و در انسان بهیمی نی     ،غضب و تهاجم  با  در انسان سبعی  ،حیله و جهش مرکب و حب ریاستمکر و  

؛ ۱7۰ص  ،۱38۱؛ 35۲ص  ،4ج ، ۱39۲؛ 4۱ص  ،ق ۱4۲۰م صرردرا، )اسررت  شررهوت و حرررص
م رررح   توانمیرا در جنسیت نی     م لبیشبیه چنی   .  (۱37ص    ،8ج    ،۱368  ؛43۲ص    ،7ج    ،۱366

کرردا  از کرره هی   سا تر  ی انسانی را تصو  توانمیدر مقا  تصور    گونه کههمان  ،به دیگر سخ   .سا ت
برره  ،د  تصرروررا نداشررته باشررند و ایرر  عرر   )ملکی، شی انی، سبعی و بهیمرری(  ای  کارکردهای چهارگانه

 ترروانیم  ذکورت و انوثتتصور انسان عاری از  با    طورهمی   ،آسیبی وارد نسازد   نی    بودن ای  چهارفصش
فصش انواع دیگررری از انسرران   نه عارض بر انسان بلکهدر آن    نرینگی و مادینگی  نمود که  فرضانسانی را  

 برره عبررارت . نسررازد وارد  ای ا مه ،ست(جهت که انسان اآن)از انسان عد  تصور آنها به ماهیت    و  دنباش
سرربعی و   ،شرری انی  ،ساز  ملکینظر از صفات چهارگانه نوع  گونه که تصور انسان با صرفهمان  ،تر ساده

به ماهیت او که  باشد  چنان    تواندیمنی     ثیتأنر انسان عاری از تذکیر و  ی پذیر است، تصوتصوربهیمی،  
 ررود فلسفی به تصررورات و ارتکررازات انسررانی     ت  مباحثمرتبط سا  بگذریم که.  نسازد وارد    ی اا مه

 .ه شودفلسفه بدان پردا تشناسی دانش در رو باید دارد که ی ملأتو  جای بحث
 تناسب ذکورت و انونث با ماده نه صورت  ب.

 :شودمیاز مقدمات زیر حاصش انسان،  نسبت به ثیتأننبودن تذکیر و دیگر صدرا در فصش برهان
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اگررر جررنس و فصررش را مرراده؛ چراکرره  بررا  جنس  و    اندصورت متناسب و متناظر با  ل  صوف   اساساً   ،اول
 چه بشرررط   در نظررر بگیررر ، جررنس و فصررشو چنان  شوندمی بشرط ا ذ کنیم، ماده و صورت ذهنی  

 .(۲8۱ص  ،۱4۲۲؛ ۲۱ص  ،۲ج ، ۱368 )م صدرا،
و نرره   شررودمیو عررارض  ذکورت و انوثت صفتی است که از ناحیرره مرراده حیرروان یعنرری برردن ا  ،دو 

 صورتش.
 (.894ص  ،۲ج ، ۱38۲)م صدرا،  فصش باشد  تواندنمیدر نتیجه جنسیت 

با تغییر حرارت غری ی حیرروان،  توانمیش صدرا در اثبات مقدمه دو  آن است که به عقیده او ی از د 
غلبه برررودت، مررادگی را   را در او نی  تغییر داد و با اف ایش حرارت م اج حیوانی، نری و با  ثیتأنتذکیر و  

 تررواننمیناپذیری آن اسررت. اررذا هرگرر     ف ماهیت فصلی و ویژگی تبدیش  ،و ای  همه  نتیجه گرفت.
هرچقرردر  ،از سویی دیگر ... تبدیش نمود. و حماراسب و  ، بهشحیوانی را که انسان شده با تغییر عوارض

 ی هاصررورت مررانعی برررای پدیرردآیی ائات، ایرر  ا تضرر ، ا تضای تغییر و تبدیش داشته باشدنوع،  یک    ماده  
مررذکری را تصررور نمررود کرره انسرران باشررد،   ترروانمی  بررر همرری  اسرراس،و    آینرردنمیحساب  بهمختلف  
 (.894ص  ،۲ج ، ۱38۲)م صدرا،   لمداد شود نی   اسب و گاو و حمارکه همچنان

در صررورت  کرره    رونررد ی م ن شررمار  انسرران به ماهیررت  ذاترری    تنها نه برگرفته از ای  برهان، ذکورت و انوثت  
  ترروان می ؛ چراکه با تغییر می ان حرررارت م اجرری انسرران  شوند نمی حتی عارض ذاتی او نی  دانسته  عروض،  

  ر ی تررأث غیر  عرری بررر    صررورت به هرچنررد  نیرر     ها پژوهش امروزه بر ی    جنسیت داخواه را در او نتیجه گرفت! 
 . (Mathews, 2008; Purdue‑Smithe, 2021سبک زندگی مادر بر تعیی  جنسیت جنی  د ات دارند ) 

 ابزاری بودن ذکورت و انوثت  ج.
 :استاز مقدمات زیر متشکش ، دیگر صدرا بر  ارج بودن ذکورت و انوثت از ماهیت حیوان برهان

 .آیدمیحساب تواید م ش یا همان تناسش به جهازات  ز  برای ذکورت و انوثت از آ ت و  ،اول
 .گیرد میتحقق  ارجی حیوان شکش  که پس از یاقاحاآیندی است پسفرآیند تناسش و توااد فر  ،دو 

ی است، پس آ ت تناسش یعنی ذکورت و انوثت نی  پس از تواد اقاحاگر تناسش، فرآیندی پسا  ،سو 
 .یابندمیمعنا 

 .(895ص  ،۲ج ، ۱38۲)م صدرا،  مقو  جوهر حیوان نخواهد بود ،نتیجه اینکه جنسیت

معنای آ ت تناسررلی و ذکررورت و انوثررت را بررهصدرا در ای  برهان،    شودمیکه م حظه    طورهمان
. اگر چنی  باشد که دیگررر ن اعرری در )جنسیت زیستی(  م ش درنظر گرفته است  جهازات  ز  برای تواید

برردن   و اواز   ؛ زیرا ای  معنا از ذکورت و انوثت از احکا در نخواهد گرفتنبودن ذکورت و انوثت  فصش
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جنسیت زیستی را فرایندی پسااقاحی دانست،   توانمیاما اینکه چگونه    .گرددبازمیه بدن  ب  تماماً بوده و  
ادعایی بدون دایش رها گذاشته شده است. حتی اگررر هررم پذیرفترره  صرفاً دایش روشنی بر آن ا امه نشده و 

. رددگرر میشده باشد، روش  نیست پس از کدا  مرحله از مراحش پسااقاحی ای  نرروع جنسرریت پدیرردار  
دایررش مسررتقلی بررر  ،تردید ای  دایشبی  که  سازیممگر اینکه به انضما  براهی  دیگر، ای  برهان را تکمیش  

 مدعا نخواهد بود.
 برای یک نوع  عدم امکان فصل بودن دو وصف  د.

 ازی   رار است: ،کندمیا امه  ذکورت و انوثتبودن در امتناع فصش اامتااهی که صدر دیگری  برهان
 ررائم برره ، دو وصررف غیر (ثیرر تأن)تررذکیر و    انی همچررون انسرران، ناطقیررت و جنسرریتحیودر    ،اول

مذکری که انسان نباشد. اذا ایرر  که مذکر نباشد و گاه نی     شودمییکدیگرند. یعنی گاهی انسانی یافت  
 انسان دارند. ادو وصف، نسبتی یکسان ب

دو، فصش باشند کرره عقرر  محررال    حال  ارج نیست. یا باید هرکدا  از ای  حال وا عیت از دو  ،دو 
 وا  یابد. و یا اینکه یکی فقررط فصررش باشررد کرره برره   یا بیشتر   و فصشاز د  تواندنمیاست؛ زیرا نوع واحد  

 !ناطق فصش انسان است و نه ذکورت و انوثتمفهو  اتفاق همه حکما،  
 ،۲ج  ،  ۱38۲)م صرردرا،  فصش انسان و دا ش در ماهیررت او باشررد    تواندنمینتیجه اینکه جنسیت  

به انسان درنظررر   نسبترا    ثیتأنم صدرا در ای  برهان، مفهو  تذکیر و  که    شودمیم حظه    (.895ص  
نافی ، برهانای  اگرچه گفت که  بایداست. اما در پاسخ  تصویر کردهاز ذات انسانی    ارجرا    آنگرفته و  

برررای حیرروان کررافی  ورت و انوثتدر نفی ذاتی بودن ذک اک است انسان  برای  ثیتأنبودن تذکیر و فصش
گیری دایررش اجمرراع کاربررههرچنررد    .سررلب کنرردذات حیرروان    ای  مفهو  را از  تواندنمیتنهایی  بهنبوده و  

)اجماع بر فصش بودن ن ق( در علو  عقلی، تا زمررانی کرره معیررار و ریشرره اجمرراع معرری  نشررده باشررد، 
 دارد. تأمششدت جای بررسی و به

 یا انسرران از ذات حیوانذکورت و انوثت چه بر ی اداه صدرا در نفی  گر ا  آنچه گذشت اینکهحاصش  
متناسررب بررا فرا ررور و  مفهو ، مفهررومی  ای   ،  و با نظر به بر ی اداه  طورکلینبوده اما به  اشکال اای از  

 .آیدمیشمار به اوو جهازات  ز  برای تواید م ش از احکا  بدن  ،کم در نوع انسانیدست بوده وحیوان 
 
 اعضای مادی مثابه حقیقته ب  ،نفس .۳

 رروای نفررس و جایگرراه و پیرامررون چنررد نکرراتی ، پاسخ به پرسش اصلی تحقیق و نگرراه برگ یرردهپیش از  
 :رسدمی نظر بهآن ضروری  های کارویژه 
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م ابه یررک هویررت واحررد انسررانی، پررس از در حکمت صدرایی، مراتب نفس انسان به  اساساً   (ااف
که پیش از امترر اج، همرره و همرره مراحلرری   ی اگونهبه  شودمیآغاز    (جسمانی  ی امرتبهاز  )امت اج ن فتی   

 .(۲۱۰ص  ،۱354؛ ۱36ص  ،8ج  ،۱368 م صدرا،) آیندمیحساب به ای زمینهاعدادی و 
 صررورت ا یررر   و  ، سررقف وجررودی افتدمیدر چهار ماهگی اتفاق    باً یتقر پیش از واوج روح که    (ب

در اسفار برره   وی .  رودمی  شماربهجسمانی    ی امرتبهتنها نفسی نباتی با    وانفس انسان،  وه مصوره بوده و  
مقا  رأسیت و ریاست  وه مصوره پیش از افاضه نفس چنی  اشاره دارد:  وه مصوره پیش از افاضه نفس، 

و   مسررتق ً را نرره بررا واسرر ه بلکرره    افعررااشاست و    اواشمن اه صورت ا یر یا کمال  آاتش نبوده بلکه به
کرررد و برره ناطقرره تبرردیش شررد، دیگررر که نفس انسان اشررتداد پیرردا . اما همی دهدمیانجا     مآبانهسل ان
 .(۱۲۲-۱۲3ص  ،8ج  ،۱368 م صدرا،) شودمیو مخدو  سایر  وای انسانی  مغلوب 
. به اعتقاد او نفررس انسرران گیرد میوجودی نفس شکش    شدن روح، نخستی  مراتبپس از دمیده  (ج

آن   یتر فیرر ا پیش از واوج روح، تا آ ری  مراتب مادیت نفررس و شته و  بر دو ابه جسم و مجرد  رار دا 
از همی  مراحش آغازی    اساساً .  گرددمیهویدا    ا ی تجرد و پس از واوج، نخستی  مراتب    رودمیپیش  

پیرردا   را  حسرری  ی هاصررورت امکرران ادراک  و    یابرردمیتجردی است که نفس به بر ی صور ادراکی علم  
، مادی  رار دارد و ابتدای ادراکررات صرروری او ی هاصورت : نفس در حی  حدوثش، در منتهااایه کندمی

 (.3۲9ص  ،8ج  ،۱368 م صدرا،اوست ) مراتب )اباب( روحانیابتدای  انتهای  شرهای جسمانی و

 یرراای، تررا   ی هاصررورت اررد و امکرران ادراک  رفته، با گستر  و تعمیق ادراکات او پس از تورفته  (د
، دسررت شودمیعقش )عقش عملی( که بلوغ صوری نی  بدان گفته    ی پان ده سااگی به اوای  مراتب تجرد 

او در بر رری   .آیرردمیسااگی نائش  نهایت به بلوغ معنوی یا مرحله تجردی عقش نظری در چهشیافته و در
 رار دارد، نبات باافعررش و   به شکش جنینی در رحم مادر  که نفس آدمی مادامی که  نگارد میآثار  چنی   

چراکه نه حسی دارد و نه حرکتی. با  روج طفش از رحم، به درجرره نفررس حیرروانی   1؛حیوان بااقوه است
کارگیری عقررش برره. نفس با بلوغ صوری و بررا  یابدمیو ای  حاات، تا ابتدای بلوغ صوری امتداد    رسدمی

در   غاابرراً و بلرروغ معنرروی کرره    معنوی چنی   واهد بررودتا بلوغ  رویه،  ا ته و  پرد عملی به فکر و استنباط  
مصادف با رشد عقلی و اسررتحکا  ملکررات و ا رر ق برراطنی  واهررد بررود ،  افتدمیسااگی اتفاق  چهش

 (.۲۲9ص  ،۱36۰؛ 555ص  ،۱363؛ ۱45و  ۱36 ص ،8ج  ،۱368 م صدرا،)

  ا  شناسرری هستی کیررد ورزیررده و در  أ س  ود بر آن ت اهی  در علم اانف أ از اصول مهمی که صدراامت  ( ه 
داشررته و    نفررس   نسبت به  وای عرراای   شان آ ت ، تشأن و شأنیتی است که  وای سافش و  برد می نی  از آن بهره  

________________________________________________________  
ة یرر نیمرتبة ااجن یما فکة یوانیح نفساً رورتها یصک: داندیم اابته صدرا در تفسیر  رآن کریم  ود مرتبه جنینی را هم دارای نفس حیوانی   .1

 (.165ص  ،5ج  ،1366)م صدرا،  قظ«یوان مستیوان نائم« و الآ ر »حیة فان أحدهما »حیأو ااصبو
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  عنوان برره بررار  پیش از صرردرا، شرراید ایرر  شرریخ اشررراق بررود کرره اول .  روند می شمار  م ابه ظش و سایه آن به به 
یافته حقیقترری در  در انسان را تن ل  ای  وه هر  در نفس اشاره کرده و  داری  وای بدن فیلسوفی مسلمان به ریشه 

ص    ، ۲ج  ، ۱373سررهروردی، ته ) ی صرر ی ص  ی فررروع اانررور ا سررفهبد فرر  ی : و هذه ااقررو کند می نفس معرفی 
در ای  م ااعات بهررره   توان می )سازنده اشکال بدن( و  وای نفس  از مباحث  وه مصوره کلی طور به . ( ۲۰5

اغراض  ررود را در  رردمت   تما   وای سافش نفس از فروع  وای عاای نفس بوده و به اعتقاد صدرا،    رفت. گ 
نی  بررا وجررود عررد  شررعور برره   و دافعه  جاذبه و هاضمه  ای  و حتی . تا جایی که بندد می کار  آن  وای عاای به 

جلررد هشررتم  او در    . شوند می تحت تسخیر او وا ع    و   گرفته  دمت اغراض نفس  رار  ، نادانسته در  افعااشان 
: همه موجرروداتی کرره برره  اندازد درمی چنی     شناسی آن، بیان  وه مصوره و هستی  پس از طرح  ود را ، اسفار 

که در عی  وحدتش با جمیع صفات ااهی و اسمای ربررانی  ررود  ) واجب ااوجود شباهت دارند، همانند او 
نفررس انسررانی در ذات  ه و بر آنها مشتملند.  با هیئات و معانی و صفات  ود نی  وحدت داشت  ( عینیت دارد، 

ا و آ ت و ابرر ار  در  ررود جمررع  اعم از  و را  اعضا    های صورت و  ی برتر، تما  اج ای بدنی  نحو به  ود و  
در اعضررای   است که آ تش  ای محرکه و اشکال آن، برآمده از ا ت ف  وای مدرکه و   و ا ت ف اعضا   دارد 

با وجررود  . او اتحاد  وای نفس با نفس را  ( ۱۲۱-3۱۲ص    ، 8ج    ، 368۱  م صدرا، )   1است   دوانده بدن ریشه  
  اساسرراً   که عقش با معقو تش اتحاد و یگررانگی دارد.  داند می  تنگاتنگ  گونه همان همه ا ت ف و شعوباتش 

در اطاعررت و    تمامرراً  وای سررافله    افعال فرعیت  وای سافله نسبت به  وای عاایه نفس چنان آشکار است که  
در چهارچوب همی  اندیشه،  وه مصوره نفس را که پررس از وارروج روح،  او    ی عاایه  رار دارد.  دمت به  وا 

ویرگری آن نسبت برره اعضررا و  شمار آورده و تص نفس به  تر عاای دیگر کمال ا یر نفس نبوده، از  دمه  وای 
  ص   ، 8ج    ، ۱368  م صرردرا، )   2کنررد می تحلیررش و تفسرریر  جوارح را نی  حسب اغراض نفررس و حاجرراتش  

اهی ، نفس، حس تما  حواس است و فاعش مباشر تما  حرکات فکررری و  أ به اعتقاد صدراامت  (. ۱۲3-۱۲۲
مختلف تصرررفاتی    ی ها گونه اعضا به (. نفس در تما   7۲ص  ،  8، ج  ۱368)م صدرا،    3طبیعی و ا تیاری 

ر هررر مرتبرره،  از مراتب حیوانی، نباتی و طبیعی است سریان داشررته و ضررم  تنرر ل د  ی ا مرتبه  ور هر که در 
صرردرا همچنرری  در  (. 76، ص 8)م صرردرا، ج  رساند می ها افعال مورد نظر  ویش را به انجا  توسط آن 

ان اشرف، به ایرر  مهررم اشرراره نمرروده و مقتضررای ایرر   شرح و تفصیش  اعده امک  ذیش  بر ی آثار دیگر  ود 
رف آن است که حقیقت همه آنچرره  که  زمه  اعده امکان اش   دانی می : و تو نیک  شمارد برمی  اعده را چنی   

________________________________________________________  
ال الأعضرراء ظرر ل ک و الآ ت فا ت ف أشرر   یاابدن و صور الأعضاء م  ااقو  یتفرق فیع ما  یذاتها جم  یجتمع فیة  یفاانفس الإنسان  .۱

 .سائر الأعضاء یف هاآ تة اامنب ة کو اامحر ةکاامدر ی  ت ف ااقو
ااقرروة م کرر ذا حک حسب ااجبلة فه  یالنفس عل  فعش  دمة و طاعةیإذا فعش فعله فإنما  ااحواس ااظاهرة[    ایاامشاعر ]ش م  هذه  ک ف  .۲

 .حسب أغراض اانفس و حاجاتها و مآربها یلها علکیر الأعضاء و تشیتصو یاامصورة ف

 . ...ةیاریة و ا  تیعیة و اا بی رک ات اافکو اامباشرة المحر هاکشحس ااحواس  یاانفس ه. 3
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در عاام عقش به شکلی برتر و اشرف موجود باشد، هرچنررد برره تک ررر عررددی در    تر ش ی پ در ای  عاام است،  
د. بررر  نرر و وحدت و جمعیت، از کمال وجررود حکایررت دار نیامده باشد. بلکه ک رت و تفر ه از نقص وجود 

د واحدی در عاام عقررش وجررود داشررته باشررند،  همی  اساس، ممک  است انواع متعدد در ای  عاام به وجو 
در هویررت نفررس    تمامرراً اسررت و اعضررا و  رروای آن  و م اای از او  ظش نفس  در ای  عاام،  دن  سان که ب همان 

و هررم    شررم   هررم ذات  ود، هم سمع دارد، هم بصر، هم ذوق،    در حد رو، نفس  همی  . از اند پنهان مندمج و  
،  م صرردرا )   1کنررد می و امررس    بویررد می و    چشد می و    بیند می   و  شنود می ها در حاات  واب امس که با آن 

 2. ( ۱۲9ص    ، 4ج    ، ۱38۲
، صدرا مرتبه عقلی انسان را حقیقت نفس و نفررس را حقیقررت بندی کلیاز همی  جا و در یک جمع

باشد، وجود نداشته و اعتبارات مراتب پایی  در مراتب با    حی یاتچه  و چنان  داندمی  ا مادی اعضای  
 (.7۱ص  ،9ج ، ۱368 م صدرا،) 3ی از مراتب دانی صادر نخواهد شدهی  اثر 

 
 برای نفس  غیرزیستی  جنسیت. ۴

نفس انسان واجد تما  حقایق  وای سافش و آ تش نی  برروده و جهررات و ،  گذشتکنون  با نظر به آنچه تا
وج روح، اعتبارات مراتب پایی  در مراتب با تر مندمج و مندرج اسررت. اررذا نفررس حیرروان پررس از وارر 

ی جبلی و ف ری، صورتبهو    کندمیری ی  ها را در بدن بروناشکال بدن شده و آنمتصدی تصویرگری و  
ر  کرره ادراکرری در مرتبرره گیرد میاعضا و  وایش را به  دمت   . بر همی  اساس، از نفس حیوانی مانند کرر 

و  ه  وه بینایی ندارند، دیدهو یا از نفوس حیواناتی ک  آیدنمیگاه عضوی چون گو  پدید  امس دارد، هی 
 بررر   برسررا تهنظر برگ یررده صرردرا را    توانمیتدریج  بهای  وا عیت،    بهباتوجه  4.گرددنمیچشمی آشکار  

تصریحی به ای  ادعا ندارد اما برآیند  هرچند وی که  نباید از یاد برد  اابته.  سا ت  روش اصول اندیشه او  
. نتیجه گرفررتها  از آنرا    داشت  نفسجنسیتبه یک معنا،    انتومیاست که    ای گونهمبانی او بهمجموعه  

دارد، بدان جهت  هاییتمای  نفس زن  باو نفس مرد  بودهنگاه صدرایی واجد جنسیت نفس از دایش اینکه  
________________________________________________________  

 یبأجمعها متّحدة فرر  یرة؛ و هیبوجودات متغارة موجودة مع  واها ی کاء  هذا ااعاام، و اه أعض  یما أنّ اابدن ظشّ النفس و م ال اه فک  .4
و تررذوق و تشررمّ و تلمررس  ی اابدن؛ و اهذا تسمع و تر یذاتها سمع و بصر و ذوق و شمّ و امس  ارجة عمّا ف  یث اها فیة اانفس حیهو

 .حااة اانو  
همرره  رروا و   تیرر که نفس با وجود وحدت و تجرد  از برردن، جررامع هو  کندیم اشاره     یچن  تیوا ع   یصدرا به ا   ین  گری د  یدر جا  .۱

 گرددیم نفس مستهلک  تیا و اعضا در هو و تیهو  ین امتیکه در   ابدییم چنان ادامه   یاست  یبوده و ا شیمشاعر و مَدارک و اعضا
مسررتقش از جلررد نهررم  یدر فصررل  ین(. او همچ378ص  ،6ج ،  1368)م صدرا،    ابدییم ظهور    شیاو سل ان نفس، بدون  وا و اعض

برردن را  یااعض جه،ینتو در یظش انسان عقل  یرا ن یو انسان برز   یبدن را ظش انسان برز    یله پردا ته و  وا و اعضائمس   یبه ا  اسفار
 (.70ص ، 9ج ، 1368)م صدرا،  داندیمرتبه با تر از آن م  اینفس  افتهیظش ااظش و از مراتب تن ل 

 . وجه  ئق به... یعل یالإنسان ااحس یف یآاتع الأعضاء یه جمیف یالإنسان ااعقل .۲
 .مندو... از  وه بینایی محرو هامو و  هاعنکبوتو  ها رچنگکه بر ی  شودیم  گفته .3
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دسررتگاه   مؤنررثو از نفررس    )صفات اوایه جنسرری(  مردانهاز نفس مذکر جهازات تناسلی  که هرگ     است
برتر در  نحوبهو تمای ی است که  تقیدحاصش تفاوت، گمان بیو ای  اتفاق  دشونمی ارتناسلی زنانه پدید

. اابته اینکه آیا ای  تفرراوت شودمی  ری ی برونبدن    سپس درو  یافته    اندراجو    اندماج  مردانه و زنانه  نفوس
  ابررشنرره شرراید  ،یررا  یررر  کندمیایجاد  مؤنثساز بوده و از جهت ماهوی تفاوتی در نفس مذکر و فصش

)چراکه با عرضرری  ز    از  ود بروز دهدثمرات چندانی در آینده مباحث فلسفی  اینکه  اثبات باشد و نه  
و   ایرر  دو  ارآشررکاما آنچه مسلم اسررت تفرراوت    ؛(آیدمیگفته حاصش  نی  نتیجه پیش  هاتفاوت بودن ای   

بررروز   منشررأ،  نفررسای  تفاوت حی یات در مراتررب بررا تر  براساس    کهها با یکدیگر است  عد  عینیت آن
معنای هبرر نرینگرری و مررادینگی    هرچنررد  ،عبارتیبرره  .گرررددمیا ت فات جسمی در دو جنس مرررد و زن  

حسی  ی هااندا گیری بدن حیوان و پدیداری شکشپس از  ،  )یعنی جنسیت زیستی(  متعارف و رایج  ود
برره برردنی  رروا  داشررته اینکرره برردون  1(،)یعنی جنسیت غیرزیستی اما حقیقت ای  صفت  یابدمیاو معنا  

، برردن و کنرردمیتحیّث و تقید پیدا  به ای  جهات،  روح حیوان    چون، در مرتبه با تر ریشه داشته و  باشد
ن دیررک برره همرری  م لررب را در کلمررات صرردرا،   .گرررددمیای  پذیر     نی  شایستهحسی او    ی هااندا 

و   گیرررد مینظررر     بش از تشکیش بدن در  انسانتحققی پیشینی برای نفس    او ً آنجایی یافت که او    توانمی
بساطت مرتبه عقلرری   رغمعلی  اً یثان)کینونت عقلی پیشی  نفس( و    انگارد میای  تحقق را تحققی عقلی  

(. برره دیگررر 349  ص  ،8ج  ،  ۱368)م صرردرا،    2داندمیای  به جهات و حی یات عقلی  نفس، آن را متم
د، و  جررر  نحرروه نپیش از حدوث بدن تحقق دار  ،وجودی عقلی  نحوبهاگرچه    هاانساننفوس    ،عبارت 

 واهد داشت، اما با ایرر  همرره، وجررود عقلرری نفرروس بررا   دنبالبهوجود عقلی نفوس، بساطت آن را نی   
بررر در    تر  ییپاهمی  حی یات متمای ، تمای  نفوس را در مراتب    که  دارد تحقق    یجهات و حی یات مختلف

ة ی: فهذه ااجهات ااعقلگیرد میافراد انسانی شکش  و تنوع  ک رت    که  هاستتفاوت و براساس همی     ؛دارد 
شواهد نقلی متعددی کرره   (.۲44ص    ،۲ج  ،  ۱366)م صدرا،    لأفراد الإنسانوان  ک  رة الأکأسباب    یه

د، نرر حکایررت داردر حیات ا روی  داشت  انسان و یا بر ی از اذائذ جنسی او  جنسیت  ازدر منابع دینی  
در بهشررت  (، وجود  یرات حسان۲۰منان به حورااعی  )طور:ؤت ویج م :استا دیگر بر ای  ادع  ی ییدأت

... تنهررا ( و۲4، وجود غلمان در بهشررت )طررور:(37بودن زنان بهشتی )وا عه:  (، دوشی ه 7۰)اارحم :  
 .هاستنمونهاز ای   ی اگوشه

________________________________________________________  
قلی نفررس موجررود مرتبه ع، همان جهات و حی یاتی است که در ردیگیم زیستی که در برابر جنسیت زیستی  رار  مراد از جنسیت غیر  .۱

 پدیدار گردد. مؤنثکه نفس در عاام ماده به صورت مذکر و  شودیم بوده و با تن اش سبب 
 ...یات عقلیة متقدمة علی أکوانها اا بیعیة بااذاتفهذه اانفوس  بش ن واها فی الأبدان متمای ة بجهات و حی . 2
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، پررس از )جنسرریت زیسررتی(  معنای متعررارف  ررودهحاصش آنکرره، هرچنررد نرینگرری و مررادینگی برر 
، در مرتبه با تر ریشرره )جنسیت غیرزیستی(  اما حقیقت ای  صفت  یابدمیگیری بدن حیوان معنا  شکش

، یابرردمیداشته و چون روح انسان در عواام با  متناسب با همان عواام با همی  جهات و صفات، تقید  
. درنظر گرفررتنفس  برای را نی  باید متناسب با عاام  ود  ی(جنسیت زیست ا وماً  نهاز جنسیت )  معنایی

فس انسان را باید به معانی مختلفی حائ  جنسرریت دانسررت. اول جنسرریتی زیسررتی کرره برره بر ای  پایه، ن
زیسررتی در مرتبرره عقلرری  پیشرری   نفررس کرره و دو  جنسیتی غیر   یابدمیفرا ور تعلقش به عاام ماده  وا   

 .گردندمیی در عاام ماده عبارت باشد از همه آن جهات و حی یاتی که سبب پدیداری جنسیت زیست
 
 ی گیر جه نتی. ۵

هررایی دربرراره ماهیررت انسرران و نفررس فرضهای اجتماعی و فرهنگی بر پیشبسیاری از نظریه  ازآنجاکه
هررای موجررود را برره چررااش کشرریده و چهارچوب تواند  مند بودن نفس، میاستوارند، پرسش از جنسیت

های اجتماعی، بازنمررایی هویررت قشبری جنسیتی، نهایی چون نابرابسترهای نوینی برای تحلیش پدیده
و م ااعات جنسیت  رار دارد   شناسیشناسی، جامعهفراهم کند. ای  موضوع در ت  ی فلسفه، روان...  و

برره رو، ظرفیت آن را دارد که به باز وانی انتقادی بنیادهای معرفتی در علو  انسررانی بینجامررد.  همی و از
هررای نگرراهی نیانتواند بو اجتماعی دیدگاه فلسفی به جنسیت نفس، می پیامدهای معرفتی ،دیگر سخ 

توانررد برابرگرایانه یا نابرابرگرایانه به زن و مرد را در علو  انسانی و اجتماعی تقویررت کنررد. ایرر  نگرراه می
ها و سا تارهای مردسا رانه در جامعه باشد و مسیرهایی مبنای انتقادی برای بازنگری در بر ی نگر 

 ای »جنس«مبتنی بر عداات انسانی فراهم آورد.   های تربیتی، حقو ی و ا   یوی  برای بازسازی نظا ن
شررامش صررفات زیسررتی و فی یوارروژیکی  .های زیستی زن و مرد اشرراره دارد به تفاوت   «جنسیت زیستی»

یت« به وا ررع گردد. اما مفهو  »جنسهای جنسی، اندا  تناسلی و غیره میها، هورمونکروموزو   ازجمله
شررود کرره از هررایی تعیرری  میجتمرراعی براسرراس ویژگیاجتماعی اسررت و برره شررکش ا  -مفهومی روانی

سررازد ای را منعکس میهای اجتماعی و فرهنگیگیرد و به نوبه  ود تفاوت بندی جنسی نشأت میطبقه
نان بررر  ررارج بررودن به اتفاق  آ  توانمیآید. از میان حکمای مشاء،  جنس  اص به وجود می  دنبالبهکه  

از ماهیت نفس انسان و عروضش بر او اشاره داشت. شیخ اشراق نی  همسو با حکمررای   مفهو  جنسیت
. از شمارد برمیپیشی ، جنسیت را  ارج از ماهیت نفس انسان دانسته و آن را جامع مردانگی و زنانگی  

 یوانی مصداق داشته و در نباتاتاهی ، ذکورت و انوثت مفهومی است که تنها در انواع حأنگاه صدراامت
شناسی )جنسیت زیستی( آن را  ارج از ماهیت انسرران . صدرا که در هستیگرددنمیو جمادات م رح  
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. از اصررول مهمرری کرره کنرردمیبودن ذکورت و انوثت، چهار برهرران ا امرره  ، در رد فصشداندمیو حیوان  
، برررد میه  نیرر  از آن بهررر   ا یشناسرر ر هستیکید ورزیده و دأاهی  در علم اانفس  ود بر آن تأصدراامت

م ابه ظش و سررایه آن نسبت به  وای عاای نفس داشته و به  آ تشانتشأن و شأنیتی است که  وای سافش و  
معنای متعارف  ررود )جنسرریت ههرچند نرینگی و مادینگی ب. برسا ته بر همی  اصش،  روندمیشمار  به

جنسرریت غیرزیسررتی(، در اما حقیقت ای  صفت )  یابدمیا  گیری بدن حیوان معنزیستی(، پس از شکش
مرتبه با تر ریشه داشته و چون روح انسان در عواام با  متناسب بررا همرران عررواام بررا همرری  جهررات و 

جنسیت زیستی( را نی  باید متناسب بررا عرراام  ررود   ا وماً ، معنایی از جنسیت )نه  یابدمیصفات، تقید  
ائش به جنسیت بود. اول جنسیتی زیستی که برای نفس،     توانیمه دو معنا  برای نفس درنظر گرفت. اذا ب

و دو  جنسیتی غیرزیستی در مرتبه عقلرری  پیشرری   نفررس کرره   یابدمیبه فرا ور تعلقش به عاام ماده  وا   
 .گردندمیشامش همه آن جهاتی است که سبب پدیداری جنسیت زیستی در عاام ماده 
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